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خشم مدعیان اصلاح‌طلبی 
از خشم مقدس مردم از استكبار

هادي مجيدي

مقدمه
استكبارسـتيزي يكـي از ابعـاد مهـم ديـن مبيـن اسالم بـه شـمار م‌یآیـد. بـه 
عبارتـي اسـتكبار يكـي از ویژگ‌یهـای ناپسـندی اسـت كـه همـواره در جامعـه 
بشـري وجـود داشـته و يكـي از مهم‌تريـن اهـداف و رسـالت‌هاي پیامبـران نيز 
مبارزه با اسـتكبار بوده اسـت. در اصطلاح علوم اسالمي، اسـتكبار در مصداق با 
واژه‌هايـي چـون "ظلـم"1 و "طاغوت"2 همراه اسـت. اسـتكبار از ديدگاه فرهنگ 
سياسـي اسالم، وجود نوعي سـلطه‌گري و سـلطه‌جويي و اسـتعمار و بهره‌كشي 
فرهنگـي، سياسـي و اقتصادي توسـط اقليت معدودي زورگـو و نفع‌طلب بر خيل 
عظيـم توده‌هـاي محـروم اسـت. ايـن عمـل مي‌توانـد داخلـي باشـد بـه همان 
طريـق كـه يك عـده ديكتاتـور و زورگو بـر ملت‌هاي محروم تحت سـلطه خود 
حاكميـت داشـته و آن‌هـا را تحت فشـار و ظلم قـرار دهند و همچنيـن مي‌تواند 

بيـن المللـي باشـد، بديـن معنا كـه دولت و يا كشـوري، سـاير جوامـع و ملت‌ها 
را اسـتثمار و بـه اسـتضعاف بكشـاند كه نمونه بارز آن در گذشـته و حـال، إعمال 
سياسـت‌هاي اسـتعمارگونه و امپرياليسـتي قدرت‌هـاي بـزرگ شـرق و غرب در 
جهـان مي‌باشـد.3 امـروزه در فرهنگ سياسـي دنيـا، واژگاني چون "اسـتعمار" و 
"امپرياليسـم" نيز در رسـاندن مفهوم فوق بـه كار مي‌رود. اسـتكبار جهاني برای 
دسـتيابي به اهداف شـوم خـود از زمينه‌ها و راهكارهايي همچـون ايجاد اختلاف 
بين مردم كشـورهاي مسـتضعف، ترويج فسـاد و فحشـا، منزوي‌كردن نيروهاي 
كارآمـد و متعهـد، بهک‌ارگیـری عناصـر داخلـي وابسـته و روشـنفكران غرب‌گرا 
اسـتفاده مي‌كنـد. در هـر صـورت، اصل وقـوع انقلاب اسالمي بـراي رهايي از 
يـوغ اسـتكبار بـود و حفـظ آن و همچنيـن تأميـن اهـداف و منافع كشـور، ادامه 
ايـن مبـارزه را مي‌طلبـد. عمـل بـه آموزه‌هـاي دين مبين اسالم، حكـم عقل و 

اشاره
مـرگ بـر آمريكا تنها کی شـعار سیاسـی نیسـت، بلکه پایـه و مبنای جمهوری اسالمی ایـران و مقابله انقلاب اسالمی با نظام سـلطه 
اسـت. ایـن شـعار، توهیـن به مـردم آمريكا نیسـت بلکه موضع انقلابـی ما را نشـان مي‌دهـد و ترجمه امـروزی هیهات منا الذله اسـت؛ 
زیـرا آمريـكا نه‌تنهـا برای ما بلکـه برای بسـیاری از مردم جهان تجسّـم همه رذالت‌ها و خباثت‌هاسـت. شـعار مـرگ برآمريكا محصول 
عملکـرد انقلابـی و غیرمحافظهک‌ارانـه‌ ملت همیشـه در صحنه ایران در مبارزه با نظام اسـتکبار و سـلطه و نماد آن یعنی آمريكای شـرور و 
جنگ‌افروز اسـت و همواره سیاسـت‌های سـتمگرانه دولت مسـتکبر، غیرقابل اعتماد و عهدشـکن ایالات متحده در قبال جامعه بشـری 
از جملـه ایـران اسالمی را به گونه‌ای الهام‌‌‌بخـش و عبرت‌آموز یـادآوری میک‌ند. متأسـفانه امـروزه جریان‌هایی این موضع)شـعار مرگ 
بـر آمريـكا( را مخدوش ميک‌نند و خواسـته یا ناخواسـته به این ریشـه عمیق تیشـه مي‌زننـد. جریان‌های لیبرال و متحجـر با تنگ‌نظری 
میخواهنـد موضـع استکبارسـتیزی فراموش شـود و پای آمريـكا را دوباره به ایران بـاز کنند و به تعبیر رهبـر انقلاب، راه نفـوذ غرب را به 

کشـور هموار سازند. 
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منطـق و قانـون اساسـي، ما را بر آن مـي‌دارد كه در جهت حفظ عزت، اسـتقلال 
و رعايت منافع كشـور خود و همچنين دسـتيابي به پيشـرفت همه‌جانبه و دفاع 
از حقوق همه سـتمديدگان و مسـتضعفان جهان، مبارزه با اسـتكبار جهاني را تا 

سـرحدّ پيروزي نهايـي ادامه دهيم.
توجـه بـه استکبارسـتیزی، نشـانه انقلاب‌یبـودن و پای‌بنـدی بـه اصـول نظـام 
اسـت و تـا زمانـی کـه آمريـكا از خـوی استکبارسـتیزی خـود دسـت برنـدارد، 
ماهیـت شـعار مرگ بر آمريـكا تغییر نخواهد کـرد. استکبارسـتیزی بیانگر حفظ 
آرمان‌هـا و ارزش‌های دینی انقلاب اسالمی اسـت اما برخـی درصددند تا روحیه 
استکبارسـتیزی را کم‌رنـگ کننـد. آن‌ها همان کج‌‌اندیشـانی هسـتند که معنای 
ارزش‌های اسالمی، ولایتمداری و آزاده‌زیسـتن را درک نکرده‌اند، کسـانی که به 
دنبـال برقراری رابطه و دوسـتی با آمريكا و درصدد حذف روحیه استکبارسـتیزی 
هسـتند، آن‌ها دلسـوز کشـور نیسـتند بلکه خائنان به کشـور و انقلاب اسالمی 
و مـردم هسـتند. در همین راسـتا مي‌تـوان به تفکـرات اصلاح‌طلبی اشـاره کرد؛ 
جریانـی  کـه  طی سـال‌های اخیـر از شـعارهای ضدآمريكایـی در روز ۱۳ آبان تا 
یادآوری جنایت گسـترده کاخ سـفید علیه جمهوری اسالمی ایران در سـال‌های 
دفـاع مقـدس چهـره درهـم کشـیده، حتی بـه رسـانه‌ها و مرتبطان شـبکه‌های 
اجتماعـی خـود اعالم کرده اسـت کـه در دوران پسـابرجامی دولت تدبیـر وامید 
بایـد جلـوی ایجاد مـوج جدیـدی از آمريكاسـتیزی را بگیرند. جالب اسـت حتی 
تابلوهـای "صداقـت آمريكایی" که سـال گذشـته در پایتخت نصب شـده بودند، 
از خشـم منتقدان آمريكاترس در امان نماندند و از دیوارهای شـهر پایین کشـیده 

شدند!
 فرامـوش نمک‌ینیـم که امـام راحـل)ره(  فرمـوده بودند اگر قدمی عقب‌نشـینی 
کنیـم، دشـمن ده قـدم جلو مي‌آیـد و انفعال ما در مقابل دشـمن، توسـعه نفوذ و 
دخالـت دشـمن را به همـراه خواهد داشـت. نکته‌ مهم، توجه به استکبارسـتیزی 
و بسـتن راه نفـوذ اسـت. رهبـر معظـم انقالب بارها و بارهـا بر لزوم هوشـیاری 
دربـاره خطـر نفـوذ آمريـكا در کشـور و اهمیت مبارزه بـا اسـتکبار و حفظ روحیه 
ضداسـتکباری بـرای جلوگیـری از ایـن نفـوذ تأیکـد کرده‌انـد. اما جریانـی که با 
استکبارسـتیزی حتـی در قالـب تصاویـر هنـری هـم مخالـف اسـت، بیش‌تر به 
دنبـال کم‌رنـگ جلـوه‌دادن جنایت‌هـای آمريكایی و بـه عبارتـی کم‌رنگک‌ردن 

خطک‌شـی بین حـق و باطل اسـت.

تفکر مدعی  اصلاح‌طلبی                                                                                   
پـس از رحلـت امـام خمینـی)ره(، گـروه موسـوم بـه جنـاح چـپ به دنبـال فکر 
جدیـدی بودنـد کـه بتوانند دوباره قدرت سیاسـی را به دسـت آورنـد. رهبران این 
گـروه بـه طـور عمـده از تحصیلک‌ردگان علـوم جامعه‌شناسـی بودند. متاسـفانه 
دروس جامعه‌شناسـی ایـران کـه مبتنـی بر تفکـر و معیارهای لیبرال‌دمکراسـی 

نوشـته شـده اسـت، در گرایـش آن‌هـا بـه این اندیشـه تاثیر بسـیار داشـت. این 
گـروه بـا برگزیـدن نـام اصلاح‌طلب‌ی)نسـخه ایرانی مذهـب پروتسـتان( حرکت 
سیاسـی گسـترده‌ای را آغاز کردند که انتخاب آقای خاتمی به ریاسـت‌جمهوری 
در سـال 76 را بـه دنبـال داشـت. در دوره وی، فضـای فرهنگـی بـرای ترویـج 
تفکـر لیبرال‌دمکراسـی گسـترش یافـت و روزنامه‌هـای متعـددی بـرای همین 
منظور منتشـر شـدند. در این میان، آقای مهاجرانی در جایگاه وزیر ارشـاد ، سـهم 
چشـمگیری بـرای ترویـج این روکیرد داشـت. این تفکـر بزک‌کـرده در  ظاهر و 
خباثت‌آمیـز در باطـن، چنان شـایع شـد کـه حتی برخـی مؤمنان را تحـت تاثیر 
قرار داد و متأسـفانه کسـانی از پایه‌گذاران انقلاب ناخواسـته در دام افتادند و مبلغّ 

این جریان شـدند.
جریـان اصلاح‌طلـب از همـان ابتدای انقلاب اسالمی نشـانه‌های گـروه حامل 
فکـر وارداتـی را بـا خـود داشـت؛ چـه آن زمـان کـه در پی دسـتیابی بـه عدالت 
اجتماعی از طریق روش‌های سوسیالیسـتی و حتی با رگه‌های مارکسیسـتی بود 
و چـه اکنـون که پـس از پیوند بـا گروه‌های فکری لیبرال‌مسـلک و دگردیسـی 
سـنگین دهـه هفتـاد، خود بـه دنبال دسـتیابی بـه توسـعه از طریـق روش‌های 

لیبرالی اسـت.
افراد شـاخص اصلاحات، تجربه فراوانی در بومي‌سـازی تفکرات غربی داشـته‌‌اند. 
کیـی از مهم‌تریـن آن‌هـا طـرح گفت‌وگـوی تمدن‌هـا بـود که شـخص خاتمی 
آن را برپایـه طـرح ایجـاد دهکـده جهانی کـه پـروژه‌ای آمريكایی اسـت مطرح 
کـرد. دهکـده جهانـی، طرحی اسـت که آمريكا‌ییهـا آن را با هـدف حکومت بر 
جهـان مطـرح کـرده و مدیریـت این حکومـت واحـد را در اختیار خـود مي‌دانند. 
کارشناسـان آمريكایـی در زمـان طـرح ایـن حکومـت واحد جهانی، کشـورهای 

جهـان را به سـه گروه تقسـیم کردند: 
گـروه اول، کشـورهایی که ارزش‌های آمريكایی در کشورشـان بـه ارزش تبدیل 

شـده است.
گـروه دوم، کشـورهای بیمـار که باید برخی تفکـرات و ارزش‌هـا در آن‌ها اصلاح 

و ارزش‌های آمريكایی جایگزین شـود.
گـروه سـوم، کشـورهای خطرنـاک کـه ارزش‌هـاي آمريكایـی را قبـول ندارند، 
حتـی آن‌هـا را ضـدارزش ‌م‌یداننـد و خود ارزش‌هـاي دیگـری را در جهان طرح 

. ميک‌نند
در ایـن طـرح تحقیقاتـی، ایـران یکی از شـش کشـور خطرناک شـناخته شـده 
و برنامه‌ریزی‌هـاي فراوانـی در دهه‌هـاي اخیـر بـرای تغییـر حکومـت فکـری 
آن صـورت گرفتـه کـه از حملـه و تهدیـد نظامـی آغـاز و در سـال‌هاي اخیـر به 

تهدیدهـای نـرم تبدیل شـده اسـت.
ایـران در تفکـر آمريكایی کشـوری اسـت که توانسـته تفکر خـود را بـه دو گروه 
شـیعه حـزب‌الله لبنـان و گروه سـنّی حمـاس منتقل کنـد و دو مهره حسـاس را 
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در برابـر رژیم صهیونیسـتی پـرورش دهد. البتـه آمريكا‌ییها خـوب مي‌دانند که 
ایـران بـا چـه سـرعتی در حـال گسـترش تفکر خـود در 70 کشـوری اسـت که 
خودشـان آن را گـروه دوم یعنـی گروه بیمـار مي‌دانند؛ و از این رو احسـاس خطر 
کرده‌انـد. چـون بـا ادامـه این روند از سـوی ایـران، تفکر تشـیکل دهکده جهانی 
بـا محوریـت آمريكا به خطـر م‌یافتد و به‌‌واقـع غیرعملی خواهد شـد. بنابراین از 
سـال‌ها پیـش، اصلاح‌طلبـان در ایران از سـوی غرب و آمريكا شناسـایی و برای 

ایجاد انقلاب درونی پشـتیبانی مي‌شـوند. 
اصلاح‌طلبـان هرچنـد همچنـان خود را خط‌امامـی مي‌دانند اما اگـر ب‌یطرفانه به 
سـیر تغییرات سیاسـی، اجتماعی پسـاانقلاب بنگریم درمی‌یابیم کـه اصلاحات، 
امتـداد خـط امـام نیسـت و دوم خردادی‌های دهـه هفتاد همان چپ‌یهـاي دهه 
شـصت نبوده‌انـد؛ چراکـه اندیشـه‌های ایـن دو جریان هیـچ مشـابهت و قرابتی 
بـه کیدیگـر نـدارد. خـط امـام به شـاخص‌های اصلـی جریـان انقلابـی از قبیل 
استکبارسـتیزی، خودبـاوری، اعتماد به جوانـان، افزایش قـدرت اقتصادی)اقتصاد 
دولتـی( و... اعتقـاد دارد امـا اصلاحات به طور جدی بر اقتصاد باز اصـرار مي‌ورزد. 
جنـاح چـپ، خـود را بـه ولایت فقیـه آن هـم از نـوع مطلقه پایبند مي‌شـناخت 
ولـی بسـیاری از اصلاح‌طلبـان شـاخص اساسـاً به اصـل ولایت با نـگاه تردید و 
شـبهه‌افکنی مي‌نگریسـتند که محسـن کدیور و اکبر گنجی از آن جمله‌اند. چپ 
بـه طـور کلی ضدیت بـا امپریالیسـم را به خاطر مـي‌آورد اما بازمانـدگان چپ‌یها 

نگاهـی مثبـت به دنیای غـرب و تعامل بـا آمريكا و اروپا داشـتند.
 بـه طورکلـی مي‌تـوان تفکـرات اصلاح‌طلبـی را در چهار موضـوع خلاصه کرد: 
نخسـت اینک‌ه اسالم بسـیار محدود اسـت و بایـد از خارج کمک بگیریـم! دوم 
اینک‌ـه اصلاح‌طلبـان شـعار نه غزه نه لبنـان جانم فـدای ایران را سـر مي‌دهند. 
سـوم اینک‌ـه اصلاح‌طلبـان، آمريـكا را به‌عنـوان قـدرت اسـتکباری و ظلم‌خیـز 
قبـول ندارنـد. چهارم اینک‌ـه به اعتقـاد اصلاح‌طلبان، ولایت مطلقـه فقیه وجود 

نـدارد بلکه ولایت فقیه اسـت.
جریـان اصلاحـات، خـود را پشـتیبان ارتبـاط بـا آمريـكا و در حال حاضـر برجام 
معرفی کرده اسـت.  این گروه همیشـه کوشـیده است با اسـتفاده از تریبون‌هايی 
که در دسـت دارد، چه در قالب سـخنرانی و چه نوشـتاری حمایت خود را اعلان 
کنـد. کیـی از روزهای مهم در تاریخ کشـور ما، 13 آبان روز ملی استکبارسـتیزی 
اسـت. جریـان اصلاح‌طلب مک‌یوشـد بـا مفهوم‌سـازی و بیان اینک‌ه بـا امضای 
‌برجام توسـط ایران و شـش کشـور دیگر، بسـیاری از موارد رنگ باخته و درهای 
دیگـری بـه روی ایـران بـاز شـده اسـت، به‌نوعی با وجهـه استکبارسـتیزی این 
روز و فرهنـگ انقالب مقابلـه کنـد. روزنامـه قانون کـه تفکرات ایـن جریان در 
آن بیش‌تـر هویداسـت، در همیـن باب در یادداشـتی شـگفت‌انگیز کـه التقاطی 

از اسالم رحمانـی و پـز صلح‌طلبـی اسـت، این‌گونـه القـا مک‌ینـد که بایسـتی 
روکیردهـا و روش‌هـا را تغییـر داد. ایـن درحالـی اسـت کـه با نگاهی به سـطور 
مختلـف ایـن یادداشـت به خوبـی م‌یتوان متوجه شـد که نویسـنده در پی خلط 
مبحـث و تغییـر اهـداف و روش‌هـا به طور کلی اسـت. نویسـنده این یادداشـت 
بـا ایـن ادعـا که نـگاه جهـان تغییر کـرده اسـت، برگـزاری مراسـم 13 آبـان را 
ترویـج خشـونت و تفرقـه م‌یخوانـد و خشـم خـود را از خشـم مقـدس مردمـي 
كـه نمـاد اسـتكبار را در ايـن روز بـه آتـش مي‌كشـند چنيـن بـه قلـم مـي‌آورد: 
"‌طبـق سـنّت برگزاری مراسـم 13 آبـان، ماهیت اکثـر شـعارها و فریاد‌‌‌‌‌هایی که 
طرح‌ریـزی و سـر د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه م‌یشـود‌‌‌‌‌‌، آکنـد‌‌‌‌‌‌ه از یکنـه، خشـم و نفـرت بـود‌‌‌‌‌‌ه و قبـل 
از آنک‌ـه متباد‌‌‌‌رکننـد‌‌ه اهـد‌‌‌‌‌‌اف اولیـه و موضوعاتـی باشـد‌‌‌‌‌‌ کـه این روز، حـول آن 
شـکل گرفتـه، گـواه عاد‌‌‌‌‌‌تک‌ـرد‌‌‌‌‌‌ن و گرفتارآمـد‌‌‌‌‌‌ن بـه مسـائلی روتیـن اسـت که 
تنهـا مصـرف د‌‌‌‌‌‌اخلـی د‌‌‌‌‌‌ارنـد‌‌‌‌‌‌. بغرنج‌تر آنک‌ـه، تحرکاتـی ازجمله آتـش‌زد‌‌‌‌‌‌ن پرچم 
کشـورها و توهیـن و افتـرا بـه برخـی سـرمایه‌های نظـام کـه از سـوی قلیلی از 
راهپیمایـان صـورت م‌یگیـرد‌‌‌‌‌‌، نمونه تفرقـه د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌اخـل و بد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌فاعک‌ـرد‌‌‌‌‌‌ن از مواضع 
بحـقّ مـرد‌‌‌‌‌‌م و مسـؤولان و به‌نوعـی نشـان‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن چهـره‌ای خشـن و ب‌یمنطق از 
نظـام د‌‌‌‌‌‌ر عرصـه جهانی اسـت."5 جالب این‌جاسـت که نویسـنده بـدون توجه به 
وقایع منطقه و سیاسـت‌های آمريكا و کشـورهای مرتجع برای به آتش کشـیدن 
خاورمیانـه و جنـگ میـان محورمقاومت و تروریسـم و اسـتکبار در موضعی کلی 
کـه حاکـی از فراموشـی تاریخ 13آبـان و ماهیت ضد اسـتکباری این روز اسـت، 
مي‌نویسـد: "آشـوب‌ها و تغییـرات ژئوپلتکی منطقه نیازمند‌‌‌‌‌‌ چشـم‌اند‌‌‌‌‌‌از روشـن‌تر 
و راهکارهـای مرض‌یالطرفینـی برای تعامل و همکاری میان جمهوری اسالمي 

‌و غرب اسـت."
بـه هر جهت آن‌چه مشـخص اسـت خطی اسـت کـه از سـوی اصلاح‌طلبان در 
مـورد برجـام و مغایـرت آن بـا 13آبان تقویت شـده اسـت؛ کسـانی کـه به جای 
استکبارسـتیزی در مقابـل آمريـكا نسـخه کرنـش را در این روز تجویـز کردند و 
کوشـیدند بـا تزریـق فکـر آمريكایی در کشـورمان، روکیـرد و عملکـرد غربی را 
پایه‌‌ریـزی و بـا عنـوان تغییـر در سـبک و سـیاق، برگـزاری یـوم‌الله 13 آبـان را 
دسـتخوش تغییـر و اسـتحاله کنند. این نمونـه‌ای از صدها تفکـر اصلاح‌طلبان و 

کرنـش آن‌هـا در برابر آمريكا اسـت.   

استکبارستیزی امام و رهبری 
حضـرت امـام)ره( در طـول مبـارزه و حتـی پـس از پیـروزی انقلاب اسالمی و 
شـکل‌گیری نظام اسالمی کـه نظام اسـتکبار جهانـی تمام‌قـد در برابر نهضت 
اسالمی ملـت ایـران قـرار گرفـت، آن را بزرگ‌تریـن تهدیـد دانسـته ابعـاد و 
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شـاخصه‌های دکتریـن استکبارسـتیزی را تبییـن کردنـد کـه مهم‌تریـن آن‌هـا 
را م‌یتـوان الاهـی بـودن سـازش‌ناپذیر بـودن،  دائمـی بـودن، تهاجمـی بودن، 

تکلیف‌گرایانـه بـودن، توده‌‌محـور و مسـتضعف‌‌محور بـودن، برشـمرد.
حضـرت امـام)ره( در ایـن بـاره فرمودنـد: "ما م‏یگوییم تا شـرک و کفر هسـت، 
مبـارزه هسـت. و تـا مبـارزه هسـت، ما هسـتیم.‏"6 همچنیـن در جایـی دیگر از 
همـان پیـام، م‌یفرماینـد: "ما درصدد خشـکانیدن ریشـه‏های فاسـد صهیونیزم، 
سـرمایه‌داری و کمونیـزم در جهـان هسـتیم. مـا تصمیـم گرفته‏ایم، بـه لطف و 
عنایـت خداونـد بـزرگ، نظام‌هایی را که بر این سـه پایـه اسـتوار گردیده‏اند نابود 
-‌صلـی اللَّ علیـه و آلـه و سـلم- را در جهـان  کنیـم؛ و نظـام اسالم رسـول اللَّ
اسـتکبار ترویـج نماییـم.‏"7 بنابرایـن، دلیل اصلـیِ اینک‌ـه نم‌یتوان با دشـمنان 
کافر دوسـتی کرد این اسـت که آن‌ها نسـبت به خدا و رسـول، کافر هسـتند. از 
این رو مشـکل اسـتکبار با ما، در لحن قول نیسـت. این کی تصور اشـتباه اسـت 
کـه گمـان کنیـم اگـر در مقابل دشـمن، نرمی بـه خرج دهیـم آن‌ها هـم کوتاه 
م‌یآینـد. آن‌هـا از اسـاس بـا ما دشـمن هسـتند و این دشـمنی به خاطـر عقاید 
ماسـت. بـه فرموده حضـرت امـام)ره( آن‌ها دوسـت دارنـد که ما از تمـام هویت 
اسالمی خود دسـت برداریم. حضرت امـام)ره(، بنابر آیـات و روایات متعددی كه 
در نفـی پذیـرش ولایـت كفار و مسـتكبر آمده، آن‌هایـی را كه به دنبـال مذاكره 
و كنـار آمـدن با دشـمنان خدا هسـتند، خائن معرفـی م‌یكند. ایشـان با صراحت 
در نفـی هرگونه سـازش با اسـتكبار جهانی فریـاد برم‌یآورد: "كسـی تصور نكند 
كـه مـا راه سـازش با جهانخـواران را نم‏یدانیـم، ولی هیهات كه خادمان اسالم 
بـه ملـت خود خیانـت كنند!... اگـر بندبنـد اسـتخوان‌های‌مان را جدا سـازند، اگر 
سـرمان را بـالای دار برنـد، اگـر زنده‌زنـده در شـعله‏های آتش‌مان بسـوزانند، اگر 
زن و فرزنـدان و هسـت‏یمان را در جلـوی دیدگان‌مـان بـه اسـارت و غـارت برند، 

هرگـز امان‌نامـه كفر و شـرك را امضـا نم‏یكنیم."8
به‌واقـع، بنابـر جهان‌بینی الاهی حضـرت امام)ره( در نظام سلسـله مراتبی كه نظام 
سـلطه ایجـاد كرده اسـت، یا بایسـتی غالم حلقه‌به‌گوش بـود و از خـود هویت و 
بـاور مسـتقلی نداشـت و همـواره در خـوف و رجا زندگی كـرد و یا آن‌كـه راه عزت 
و مقاومـت و ایسـتادگی را برگزیـد و بـه مبـارزه با اسـتكبار جهانـی روی آورد تا با 
نابـودی آن صلـح، امنیـت و آرامـش را بـه جهان بـاز گرداند. حضـرت امـام)ره( راه 
دوم را بـه ملـت ایران پیشـنهاد کـرد كه مورد انتخاب ایشـان قرار گرفـت. از اين‌رو 
باید فرهنگ استكبارسـتيزي و دشمن‌شناسـي و داشـتن خودباوري و اسـتقلال را 

كـه برگرفته از انديشـه امام راحل‌ اسـت، سـرلوحه افـكار و اعمالمان قـرار دهيم و 
همواره درصدد دفاع از شـرف و اقتدار ملي خود باشـیم و بر سـخن هوشـمندانه و 
جهت‌بخـش مقام معظـم رهبري در ايـن باره تاكيـد ورزيم كه فرمـود: "هر ملتي 
اگـر تسـليم سـلطه قدرت‌هـاي بزرگ عالـم شـد، از دسـت رفته اسـت؛ هر ملتي 
اگر حاضر شـد از شـرف ملي، اقتدار ملي و اراده ملي خود چشـم بپوشـد، در ورطه 
بي‌پايـان وادي‌اي كـه آخر آن معلوم نيسـت لغزيده اسـت." رهبرمعظـم انقلاب در 
ادامه مسـیر تفکرات استکبارسـتیزی امام راحل)ره(، همیشـه بر این اصل پافشاری 
کرده‌اند و مي‌فرمایند: "...در مقابل دشـمن مسـتکبر نباید کوتاه آمد بلکه باید نظام 
اسالمی به حدی از اقتدار، اسـتحکام و مصونیت برسـد که دشمنان احساس کنند 
کاری از دسـت آن‌ها برنمي‌آید..."9  ایشـان ضمن تایکد بر نهادینه کردن فرهنگ 
دوری از استکبار فرمودند: "...فرهنگ دوری از سلطه استکبار، استکبارستیزی، میل 
به اسـتقلال و در دسـت داشـتن سرنوشـت خود، در دل‌های این مردم رسـوخ پیدا 
کـرده اسـت. آن‌هـا از این ناراحتنـد. آن‌ها ملتی را مي‌خواهند که مثل بـرّة رامی آن 
جـا قـرار گیـرد، این‌ها هـم رژیمی را بر او تحمیل کننـد، یا از آن سـوی مرزها به او 
دکیتـه نماینـد؛ آن ملت هم بی هیچ مقاومتی آن‌هـا را انجام دهـد و آن راه را برود. 
ملت بیدار، ملت هوشـیار، ملت آگاه به مسـایل سیاسـی، ملتی که اگر مسـؤولانش 
هـم بخواهند برخلاف این خطّ مسـتقیم حرکتی بکنند، اعتـراض خواهد کرد؛ این 
گونـه ملتـی را این‌ها دوسـت ندارنـد..."10 از این‌رو اگر مي‌بینیم  بـاراک اوباما رئیس 
جمهـور وقـت آمريكا برای ملت ما پیام تبرکی سـال نو م‌یفرسـتد، از این روسـت 
کـه آمريـكا از اقـدام سـخت علیه ما ناامید شـده و الا اگر دسـتش به ما برسـد، به 
بدتریـن شـکل ممکن با ما دشـمنی خواهـد کرد. این واقعیت‏ی اسـت کـه قرآن به 
مـا تذکـر م‌یدهـد و تجربـه تاریخـی هـم گـواه آن اسـت. آن‌موقع کـه آمريكا در 
ایـران نفـوذ داشـت، به راحتـی کودتا مک‌یـرد، برای سـرکوب نهضـت انقلابی به 
رژیـم طاغوتـی یاری م‌یرسـاند و بعـد از انقلاب هم هرجا که توانسـته با کمک به 
صـدام یـا وضـع تحریم و کمک بـه منافقین و... بـا ملت ایران دشـمنی کرده.تمام 
تلاش‌هـای اسـتکبار برای این اسـت که از هویت اسالمی خود دسـت بکشـیم. 
در ایـن راه اگـر بتواننـد تجـاوز نظامی مک‌ینند و اگـر نتواننـد از راه‌های فرهنگی و 
سیاسـی دنبال نفوذ در کشـور هسـتند تا روح انقلابی ما را اسـتحاله دهند. پس هر 
قـدم که از خود سسـتی نشـان دهیـم و از مواضع اصولی و اسالمی خویش کوتاه 

بیاییـم، آن‌هـا برای تعـرض جرأت بیش‌تـری می‌یابند.   
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